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Abstract 
One of the verses, the interpretation of which has been the point of 
disagreement among commentators, is the phrase “and those who endured it” 
(Al-Bagharah /184). Considering that the verb is used positively in this verse, 
it has challenged the commentators in understanding the said phrase. The 
present article, which was carried out with a descriptive-analytical method, 
aims to provide the basis for a more accurate understanding of the verse by 
following the evolution of the understanding of this verse in the minds of 
commentators and recover the necessary data for a correct judgment about the 
conditions and exceptions of fasting in the Quran. With the investigations 
carried out in this research, it became clear that according to the course of time 
from the first century to the present era, according to the course of the 
understanding of the commentators, such as the difference in reading, the 
hypothesis of cancellation, the recognition of the negation letter or the verb 
" واانُکَ ", the expression of the examples of "َیطُیِقُونه" And the exact meaning of this 

article has been discussed in the verse. Among these views, the efforts of 
recent commentators in the 14th and 15th centuries have greatly contributed 
to the correct understanding of the verse. These efforts have been through the 
discovery of the truth of the meaning of "َیطُیِقُونه" which has led to the 

comparison of the adverb of hardship in the article "َیطُیِقُونه" and it has been 

mentioned in the comments of commentators from the Companions, such as 
Ibn Abbas. 
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  طَعَامُ  فِدیَةٌ یُطِیقونهَُ  الَّذینَ علََی و» عبارت از مفسران فهم تطوّر سیر

 بقره سورة 184 آیة  در «مِسکِین
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 چکیده
(  184  /البقره)  یُطیِقُونذَه الَّذذِینَ  علََی  وَ عباات   بوده،  مفساااران  اختلاف  محا  آن  یفسااایر  کاه  آیاایی   از  یکی 

 دچاات ماککوت عباات   فهم  دت  تا مفساااران  تفتاه، کاات  باه مثبا  آیاه  این دت  «یُطِیقوُناَهُ» فعا ِ اینکاه  باه  نظر. اسااا 

 به  گکاتی با یا اسا ،  دتصادد گرفته،  انجام یحلیلی  اااایوصایفی  توش با  که حاضار  نوشاتات. اسا نموده چالش

 داوتی برای  لازم  هایداده  و  آوتد فراهم تا آیه یردقیق فهم زمینة مفساران،  اندیشاة دت  آیه  این فهم یطوّت سایر

 یحقیق،  این دت شادهانجام  هایبرتسای  با.  کند  بازیابی   تا قرآن دت توزه  اساتثنااا   و   شارو   پیرامون  صاحی 

 همچون مباحثی  مفساران، فهم سایر یریی   به حاضار،  عصار یا  اول قرن از  زمانی  سایر  حسا   که شاد توشان

 یبیین و   «یُطِیقوُنَه»  مصاااادیق  بیان  ،«کَانوُا»  فع  یا  نفی  حرف  گرفتن یقدیر دت  نسااا ، فرضااایة قراا ، اختلاف

 قرن  دت  اخیر  مفساااران  یلاش  هاا،دیادگااه  این  میاان  از.  اسااا بوده  بحا   موتد  آیاه  دت  مااده  این  دقیق  معناای

 طریق  از  هایلاش  این.  اسا کرده  شاایانی   کمک آیه از صاحی  برداشا  به آیه فهم  دت  پانزدهم و   چهاتدهم

  نظرا   دت و  اسا انجامیده  «یُطِیقوُنَه» مادة دت  مشاقّ  قید  مقاتن  به  که بوده  «یُطِیقوُنَه» معنایی  حقیق   کشا 

 .اس شده اشاته بدان هم عباسابن همچون صحابه، از  مفسرانی 

 .بقره 184 آیة یُطِیقُونَه، تطوّر، نسخ، روزه، :هاواژهکلید 
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 مقدمه. 1
  184 ةآی  ،ردی گیکه گاه به نوعی مسااتمسااک شاابها  نیز قرات م  قرآنیکی از آیا  متشااابه  

گوناگونی دت فهم و یفساایر آن ودود داتد. با  هایدت میان مفسااران، نظر اساا .سااوتة بقره 

ی »حم  کردن، یاب  و معنا  اسا مثب  به کات تفته  ،ه« دت این آیهونَیقُ»یُطِ  نکه فع ِاییوده به  

شاااود، مفساااران دت فهم عباات  ماککوت دچاات چاالش  از آن فهمیاده می  « یواناایی  آوتدن و

 « توزه»مخیّر بودن مسالمانان میان   ةلأبا بیان احتمالا  گوناگون، مسا  اندهو ساعی کرد اندشاده

  ی ها ح  نمایند. هرچند یلاش  ،شاودتا که از عبات  مککوت برداشا  می  « اطعام مساکین »و 

 یها، اما آنچه به توشن شدن و ح  گرهاس ح  مناقشا  متنی آیه انجام شده  برایبسیاتی 

شاااده و طرح  یهااشاااهیاقوال و اناد  ة، دت نظر گرفتن هما کنادیفهم آیاه کماک شاااایاانی م

مککوت دت طول   ةیر یطوت فهم آیساِ   ،هاسا . بر این اسااسبندی صاحی  و ساقیم از آندمع

های مفسااران دت فهم آیه، چرار تاهی بر فهم کام  یواند علاوه بر نمایاندن یلاشیاتی ، می

یفسایر آیه تا نشاان  یو البته دقیق آیه باشاد. سایر یطوت فهم آیه، علاوه بر اینکه فراز و فرودها

 صوت  مبنایی نشانگر باشد.ه داده، دلی  فتاوای مختل  تا چه بسا ب

دت قرون مختل ، چه  مفساران این اسا  که   ،لی که دت این نگاتش دنبال شادهسااال اصا 

و سااایر    انادذکر کرده ونذَهیقُینَ یُطِی الَّذذِعَلَ  وَهاایی تا پیرامون عباات   نظریاا  یاا دیادگااه

ها دت فهم  ساااالا  فرعی که پاساا  به آنهمچنین،  اساا   فهم ایشااان به چه شااک  بوده

فضای تواج  اااا 1عباتیند از:   ،بسیات مهم اس   185یا    183یا  عبات ، دت مجموعِ آ  مقصودِ

و یا چه اندازه یوانساااته پیچیدگی حاصااا  از فهم آیه تا برطرف    اسااا هر دیدگاه چه بوده

یر  کدام دیدگاه و توش فهم دت یبیین حقیق  مراد خداوند از این عبات  نزدیک  اا 2نماید   

بهتر   ،کردنادن عصااار نزول از عباات  ماککوت دت  میامخااطبا تا کاه  و آنچاه    اسااا بوده

  تساندیم

 ةواژ  ی»بازکاواسا   مانند:  ه« پرداخته شادهونَیقُ»یُطِ  ةشاناسای کلمهایی به واژهپژوهش دت  

دت بح  نسا    ،همچنین .  (1399طی  حساینی،   و  1391 ی،م« )مساعودصاو  یةدت آ  "طاق "

«  ةدیَفِ  هُونَیقُطِیُ  ینَذِی الَّلَعَ  وَ  المنسووو  و »عن یااتی  التشاااریع: ا یاة    ة، مقاالا 184  ةآیا 
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فهم    « یطوتنگاتی»  ةیحقیقایی دت زمین   افزون بر این،. اساا نوشااته شااده(  1375)عبدالباقی،  

 ةسایر فهم مفساران از آی  ةاما دساتاتی که دت زمین   ،ودود داتد  قرآنمفساران دت آیا  دیگر  

یاف  نگردید.   ،پرداخته باشاد هُونَیقُطِیُ  ینَذِی الَّلَعَ  وَ  ساوتة بقره و خصاوصااب عبات ِ  184

عباتیند از: برتسای فهم مفساران   ،ها پرداخته شادهاین نگاتش به آن گفتاتهای اصالی که دت

از قرن اول یا ساوم، قرن چهاتم یا شاشام، قرن هفتم یا نهم، قرن دهم یا سایزدهم و مفساران 

معاصار دت قرن چهاتدهم و پانزدهم. ذی  یطوتا  یفسایری دت قرن چهاتم یا شاشام نیز ساه  

وه آن دت این  دیدگاه تایج نسااا  و ود»بنادی بیاان گردیده که به یرییا  عبااتیند از: یقسااایم

قدت  و اکثر   دیدگاه برداش  اق ِ»  ،دو دیدگاه نادت دت کنات بح  نس  دت این دوته «،دوته

 «."یُطیقونهَ"مشقّ  دت 

 سخ(نَ ةقرن اول تا سوم )بیان اختلاف قرائات و آغاز گرایش به نظری. 1
عصار به  دا مانده از آن  یکی از یطوتا  یفسایری آن دوتان که از برتسای آرات یفسایری به

دت قلمرو یفساایر   قرآنآیا    ةباشااد. همآید، گسااترش یدتیجی قلمرو یفساایر میدساا  می

ها، ذکر برخی اساباب و شاأن نزول آیا  و و یفسایر به بیان معنای برخی واژه  اندقرات نداشاته

تو، یفسایر کاملی که شارح و یوضای   ازاین  .اسا بیان مقصاود اندکی از آیا  محدود بوده

به دسااا  ما  ،معنا و مقصاااود یمام آیا  تا دت بر داشاااته باشاااد، از آن عصااار نق  نشاااده

یدتیج آیا  بیشااتری یفساایر شااد و عصاار نزول، به  اساا . اما با فاصااله گرفتن ازنرساایده

 گرف . تا دت بر قرآنیفسیرهایی که یدوین شد، حجم بیشتری از آیا   

از بح  اختلاف قراا    ونَه...یقُینَ یُطِوَ عَلَی الَّذِ  دت این دوته، سیر فهم یفسیر عبات ِ

منساااوو بودن آیاه گرایش پیادا   ةلا أیادتیج باه ساااما  مسااا باه  « هونَیقُطِیُ»و معناای نفی دت فعا   

از   باشاد.از یفاسایر قرن ساوم به بعد می  ،شاریفه  ةنسا  آی  یةشاروع فرضا   ةکند. دت واقع نقطمی

وناَه« کاه باایاد باه داای توزه فادیاه بادهناد، یقُینَ یُطِمراد از »عَلیَ الَّاکِ  کاه  عبااس نقا  شااادهابن 

شود که عباتیند  یکل  و زحمتشان مییعنی کسانی که توزه مود    ه« اس ونَفُلِّین یکَُکِ»الَّ

نمایند لکا عوض از توزه، مساکین تا اطعام می .از: پیرمرد و پیرزنی که طاق  بر توزه نداتند
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یاء،   ه ضااامّب  «،هونَیقُطِیُ»عباس قراا   از ابن   ،و قضاااا هم به گردنشاااان نخواهد بود. همچنین 

تسااد یفاو   ( که به نظر می95:  ق.  1411عباس،  ابن ت.   یشاادید طاء و یاء توای  شااده )

آن باا »یُطِیقُوناَه« ینهاا دت اختلاف ابواب اسااا  کاه اولی از بااب یفعاّ ، و دومی از بااب افعاال 

 اس .

  1کردونهَ« قراا  میقُوَّونهَ« تا »یَطَیقُ»یُطِ اند که فع ِشااه نق  کردهیدریر و بیهقی از عاابن 

  «قونطوّ»یبه صوت     « هونَقُی طِ»یُاز    یقراا  متفاوی ،ن یبنابرا  (.58ا56:  ق.1413فنیسان، ت.    )

تا   « قونی طِ»یُ  یمعنا دیقراا  نشاانگر آن اسا  که ضاروتیاب نبا  ن یواو ودود داتد. ا دیبا یشاد

 دنی مشااق  و تنج کشاا  یدت معنا یوندی دانساا ، بلکه لازم اساا  پ  ییینها دت اتیبا  با یوانا

گکاشته شود. البته احتمال    کنات دیعل  عدم یوایر بابه تا  قراا    ن یا ،حال  ن یا با داشته باشد.

 گرف . دهیناد  یکلّهب  یوانینم زی ن  ،باشد )ص(اکرم امبری قراا  پ  نکهیا

و مریض یا  تندیقونهَ«، افرادی هسااتند که یوانایی توزه گرفتن نداکینَ یُطِمراد از »عَلیَ الَّ

به دای توزه،   ،و اگر یمای  داشتند ندری گیتوزه م  ،مسافر هم نیستند. این افراد اگر خواستند

مکلّ  به پرداخ  فدیه خواهند بود. دت پرداخ  فدیه برای هر مساکین، نصا  صااع گندم 

نیکویر اساا . دت   ،م داده شااودشااود و چنانچه بیش از یک مسااکین طعادت نظر گرفته می

  1423مقای ، ت.    از طعام دادن برای شما بهتر اس  ) ،فرماید: اگر توزه بگیریدمی ،نهای 

  شاریفه، حکم ودوب توزه تا برای کساانی  ةایشاان، طبق آی ،(. دت واقع161اااا 160 :1 ق.، ج

کاه یواناایی    کساااانی»وناَه« تا باه معناای  یقُینَ یُطِکِی الَّ»عَلَ  کاه یواناایی داتناد و عباات ِداناد  می

 کند.میمعنا  « نداتند

هری دواز  از ابتدای قرن ساوم، قول به منساوو بودن حکم  ا  بابییعنی یقر  ،دت این مرحله

معانی شاود. دت یفسایر  یدتیج بیان میبه  اسا ،توزه که از عبات  مح  بح  برداشا  شاده

 :اس آمده القرآن
دت ابتدا پیرامون افرادی بود که طاق  انجام ،  ...فِدْیةٌطیِقُونَهُ وَ علََی الَّذِینَ یُ عبات ِ»

مساااکینی تا اطعاام    ،داای هر توزگرفتناد کاه باایاد باه  توزه تا داشاااتناد و اختیااتاب توزه نمی 

ومُوا  ساا ح حکم دواز توزه و پرداخ  فدیه به دای آن با عبات ِ  .کردندمی  وَ أنَْ تَصذذُ

 (.112 :1 .، جم 1980)فرّاء،  د«نس  ش خیَرٌ لَکمْ
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هذِدَ مِنکْمُ    ةه« تا باا آیا ونَیقُکینَ یُطِ»عَلیَ الَّ  قتیباه، عباات ِبرخی ماانناد ابن  هرَْ فَمَنْ شذذَ الشذذَّ

 (.69ا68 :1 ق.، ج 1411قتیبه،  ابن ت.   دانند )( منسوو می185البقره/ ) فَلْیصُمْهُ

یوانستند  مرد و زن کهنساالی بود که با ساختی می  تةعبدالرزاق معتقد اسا  این حکم دتبا

توزه بگیرناد، اماا یرخیصااای از داانا  خاداوناد آماد و ایشاااان تا باه داای توزه، مو   باه 

مْهُ ةاین حکم با آی ،پرداخ  فدیه نمود. با این حال هرَْ فَلْیصذذُ هِدَ مِنکْمُ الشذذَّ نساا    فَمَنْ شذذَ

 گوید:می  ،آیه هم اشاته کرده  اختلاف قراا  دت این  ةلأگردید. ایشان به مس
، به معنای یکل  و سااختی  یعنی کسااانی 1اندخوانده  "ونهوّقُیُطَ"تا   "ونَهیقُیُطِ"برخی  »

)صااانعاانی،   «باه مساااکین طعاام دهناد و توزه نگیرناد  ،افتنادکاه باا توزه گرفتن باه یکل  می 

 .)78 :1ج  ق.، 1411

  184فع  مضاتعِ »یُطِیقُ« دت آیة  »طاق« دت قال های گوناگونی که از مادة  از میان قراا 

باشاد که وده اولوی  آن، اسا ، احسان این مواتد، قراا ِ »یُطِیقُونهَ« میساوتة بقره بیان شاده

 ودود یوایر دت این قراا  اس .

 خ(سَقرن چهارم تا ششم )رواج دیدگاه نُ. 2
مح  بح  که از ابتدای قرن ساوم مطرح شاد، بسایات   عبات ِ  سا ِ حکمِنَ ةمساأل  ،دت این دوته

ن دت این برهه ساعی کردند ودوه مختلفی برای منساوو  امفسار ،شاود. دت واقعیر میپرتنگ

ن قاادت نجاا  پیادا کنناد. شاااایاد ی یاا از چاالش دواز توزه برای مکلف  ،بودن آیاه مطرح نماایناد

ونهَ« بود کاه  یقُمعناای »یُطِ  یودهی به حقیقا دوت شااادن از فضاااای نزول آیه و کم ،آن  علا 

سا  شاوند. البته نظریا  مفساران تا بر آن داشا  یا برای یبیین فهم صاحی  آیه، متمساّک به نَ

ونهَ« دت مصاداق به زن حامله،  یقُاختصااص »یُطِ اااا 1مانند:    اسا  یفسایری دیگری نیز بیان شاده

ونهَ«  یقُی قدت  از »یُطِمعنا ةشیرده، سالخوتدگان و مکلّ  قادت که مصداق چهاتم، طبق اتاد

اتداع ضمیر   اا 3  «،واانُکَ»دت یقدیر گرفتن   اا 2اس . دت مقاب  غیرقادت )مریض( برداش  شده

 .«  دیَفِونهَ« به »یقُ»یُطِ
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 . دیدگاه رایج نسخ و وجوه آن در این دوره1ـ2
اول اینکاه عباات  »وَ عَلیَ الَّاکِینَ    :اسااا سااا  آیاه تا باه دو بیاان مطرح کردهنَ  ةبری مساااألا ط

شااد که یوانایی توزه گرفتن داتند و با کسااانی تا شااام  می  ةهم ،طوت مطلقه طِیقُونَهُ...« بیُ

»شاَهررُ  ةیا مساکین تا طعام دهند. سا ح این حکم با آی  ،یوانساتند توزه گرفتهانتخاب خود می

زه، مخصااوص پیرمرد و پیرزنی عوض از تو  یةتَمَضااانَ...« نساا  شااد و حکم پرداخ  فد

قاادتان بر توزه   ةگردیاد کاه یواناایی توزه گرفتن تا ناداتناد. دوم اینکاه آیاه دت اتیباا  باا هما 

یاک یکلی  تا انتخااب نماایناد.    ،یوانساااتناد از میاان توزه گرفتن یاا پرداخا  فادیاهبود کاه می

هرَْ فَلْیَفَمنَْ شذَهِدَ مِنکُْ ةسا ح آی حکم قبلی، ودوب   سا ِنازل گردید و ضامن نَ  صذُمْهُمُ الشذَّ

سذَفرَ    یانَ مرَیِضذا  أَوْ عَلَوَ مَنْ کَ  با عبات ِ ،بعد ةافراد معیّن نمود. دت مرحل  ةتوزه تا برای هم

 ةدو گروه از حکم کلی ودوب توزه اسااتثنا شاادند که باید قضااای توز  رخَام  أُمِنْ أیََّ  فَعِدَّةٌ

  :2  ق.، ج1412طبری،  ت.    یضااای و سااافر باه داای آوتناد )خود تا دت زماانی دیگر غیرمر

78). 

کند که وده  وده تا مطرح می  (3ساااه )  ،طِیقُونهَُ« عبات  »وَ عَلیَ الَّکِینَ یُ  تةحایم دتباابی

ساا  تا به دو اما دت وده دوم، شاااهد آن هسااتیم که دیدگاه نَ  .عباس اساا اول نق  قول ابن 

ان...«  ةگوید: حکم دواز توزه و فدیه، با آیمیکند. دت وده اول وده بیان می هرُ تَمَضااَ »شااَ

 ،عبات  اس  از آنکه دت ابتدا نزول حکمِ دواز توزه و فدیه ،س منسوو گردید. وده دوم نَ

هِ  ا عبات ِیمختص زن حامله و شاایرده بوده، ساا ح این حکم با آیه   هرَ   مُنکُمِ  دَ»فَمَن شااَ الشااَّ

 ق.، ج  1419حایم،  ابی  ابن ت.   گروه هم باید توزه بگیرند )  ...« نسا  شاد که این فَلیَصاُمهُ

 .(308ا307 :1

اند که  و معنا کرده  اندبیشاااتر دانشااامندان ضااامیر آخر این فع  تا به »صاااوم« برگردانده

اسا  بین اینکه توزه بگیرند و مخیر کرده  ،خداوند کساانی تا که قدت  توزه گرفتن داتند

از هر توزی یاک مساااکین تا غاکا دهناد و این یخییر    ،توزه  کفاّاته نادهناد و یاا اینکاه عوض

هِدَ  ةکریم ةولی این حکم بعداب با آی  ،دع  شااد  هعاد  نداشااتن مردم بر توز برای »فَمَنر شااَ
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هررَ فَلریَمِنرکُ مرهُ« )هر که دت ماه تمضااان حاضاار باشاادمُ الشااَّ باید توزه بگیرد( نساا  شااد   ،صااُ

 .(150 :1 ق.، ج1415)واحدی، 

حکم ودوب پرداخ  فدیه   «،هونَیقُطِوَ عَلَی الَّکِین یُ»بیان شااده دت ابتدا عبات     ،همچنین 

باا    برای دو گروه بود: اول کسااااانی بر توزه، توز نمی  ودودکاه  ت.   گرفتناد )قادت  

دوم افرادی که توزه تا با  .(103 :1ج ق.،   1412طبرسی،   و 226  :1 ق.، ج  1407زمخشری، 

»فَمَنر  ةگروه اول با آی  باتةگرفتند. سا ح حکم پرداخ  فدیه دتساختی و مشاقّ  می  یحم 

هررَ فَلرشاَهِدَ مِنرکُ   ، (. دت بیان طبرانی302  :1  .، جم  2008طبرانی،  ت.    « نسا  شاد )صاُمرهُیَمُ الشاَّ

دت   ،قادت و مُطیق نِاایشاان نساب  به مکلف  سا  پابرداسا ، اماکه واضا  اسا ، دیدگاه نَچنان

 آنگاهو حکم ابتدایی تا شام  هر دو گروه و   اس منسوو شدن حکمشان یفکیک قاا  شده

 داند.قادت می، یعنی افراد س  تا نسب  به گروه اولنَ

 و دت ابتدا مسالمانان بین توزه و افطات مخیّر بودند  که اکثر مفساران دت این دوته معتقدند

 س  شد.« نَمهُصُلیَالشَّهر َ فَ  مُنکُدَ مِ»فَمَن شهَِ ةاین حکم با آی

م  نکُدَ مِ»فَمَن شاَهِ  ،(238: 2 ق.، ج  1401بخاتی،  ت.    ناسا  مطابق توایا  واتده ) ةآی

مهُ هرَ فَلیَصاُ کینَ بقره و یعبیر »وَ عَلیَ الَّساوتة    183  ةبه طوتی که پح از نزول آی  اسا ،«  الشاَّ

یاا   ،تا انتخااب کناد  ییک ،وناَه«، هر مسااالماانی مخیّر بود یاا میاان توزه گرفتن و فادیاه دادنیقُیُطِ

هرَ فلَیَصاُمهُ  نکمُُدَ مِ»فَمَن شاَهِ ةکه آی  زمانی آلوسای  ت.   « نازل شاد و آن تا نسا  نمود )الشاَّ

 (.218: 1 ق.، ج 1405دصّاص،  و 456: 1 ق.، ج 1415بغدادی، 

مفساارانی همچون شاای     ،ساا  تا مطرح کردندبیان قول مشااهوت که دیدگاه نَ ةدت ادام

ساا  اشاااته  طوساای، تشاایدالدّین میبدی و دناب بغوی دت یفاساایر خود به ذکر دو وده نَ

و محکم    یسااا آیه منساااوو ن  ،کنند که طبق آندیدگاهی تا بیان می ،کنند، اما دت پایانمی

این ساه مفسار تا زمینه و آغاز ددایی   از ساوی. شااید بتوان این دیدگاه محکم بودن آیه  اسا 

 نس  دت این دوته دانس . ةاز نظری

 اس :س  دت بیان دو وده نَ  ،دت بیان شی  :قول اول
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یکی تا   ،دت ابتادا هر فردی مخیّر بود میاان توزه گرفتن و اطعاام مساااکین   :وجذه اول نسذذ 

 »شهَرُ تَمَضان...« نس  شد. ةبرگزیند، س ح این حکم با آی

  ا2  ،زنان شایرده اااا 1ساه گروه بود.  باتةحکم دواز توزه و اطعام مساکین دت  :وجه دوم نسذ 

سالخوتدگان باقی ماند و نسب  به دو  تةسالخوتدگان. س ح این حکم دتبا ااا 3  ،زنان باتدات

 گروه اول نس  شد.

  وا« دت عبات  »وَانُبلکه فع  »کَ ،اساا سااخی تو ندادهگونه نَ  هیچ  ،حکمدت این   :قول دوم

یعنی افرادی که از ابتدا یوانایی داشااتند و ساا ح عادز    ه« دت یقدیر اساا ونَیقُطِین یُکِی الَّلَعَ

دت یقدیر  تود شی  طوسی این قولِ(. احتمال می119اا 118  :2، ج یاطوسی، بیت.   شدند )

 اخک کرده باشد. 3)ع(گرفتن فع  ماضی تا از توای  امام صادق

، دو وده نساا  و یک التّنزی معالمدت یفساایر دناب میبدی و دت یفساایر    ،که گفتیمچنان

آن اساا  که مطابق عبات  »وَ عَلیَ   ،اساا . وده اول نساا وده محکم بودن آیه بیان شااده

دت ابتادا مسااالمااناان میاان پرداخا  فادیاه و گرفتن توزه مخیّر بودناد. لاکا  ،« فوِدییو ٌطِیقُوناَهُ  الَّاکِینَ یُ

برای  ،اساا  و اگر توزه گرفتیدپسااندیده ،دت ادامه آمد که اگر کساای بر مقدات طعام افزود

هِدَ مِنرکُ  .شااما بهتر اساا  هررَ فَلرپح چون »فَمَنر شااَ مرهُیَمُ الشااَّ این حکم منسااوو   ،« فرود آمدصااُ

 توزه واد  شد.  ،ه یوانایی توزه گرفتن داشتندک  گش  و بر کسانی

اما وده دوم نسا  آن اسا  که آیه دت ابتدا مخصاوص پیران و ساالخوتدگان نازل گشا  

ای منسااوو با هیچ آیه ،و ساا ح منسااوو گردید. وده پایانی این اساا  که آیه محکم بوده

ر توزه گرفتن بر  کند که اگبلکه از همان ابتدا حکم سااالخوتدگان تا بیان می  ،اساا نشااده

فدیه دهند و اگر خواستند یکی تا برگزینند، توزه گرفتن اولی اس   ،انگیز بودایشان مشق 

 .(215 :1 ق.، ج 1420بغوی،  و 485 :1 ، ج1371میبدی،  ت.   )

 سخ در این دوره. دو دیدگاه نادر در کنار بحث ن2َـ2
دانناد کاه قاادت بر توزه میبرخی دت یوضااای  عباات  ماککوت، »مریض« تا باه معناای کسااای  

ه« کساای اساا  که ضاامن یوانایی، میان توزه و اطعام ونَیقُطِگرفتن نیساا  و دت برابر آن، »یُ
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)سمرقندی،   « امطعَالإِومِ وَازُ بَینَ الصَّوَدَ  ومَ فَلهَُونَ الصَّیقُینَ یُطِکِیعنی: »الَّ   مختات اس  ،مسکین 

ونهَ« تا مکل  قادت یقُطِ»یُ  دیدگاه که مصاداقِ  این   ،که اشااته شادچنان(.  121 :1 ق.، ج  1416

ساتی این نظر داتد، اما باز هم  نشاان از ساُ  ،دت میان مفساران این دوته بسایات اند  بوده  ،بداند

 ند.اهن مانند دناب سمرقندی همین قول تا برگزیداشاهد آن هستیم که برخی از مفسر

 « دیَفِ»  ةونهَ« به کلمیقُ»یُطِ بح  اتداع ضمیرِ ،یکی از اقوال شااذی که دت آیه مطرح شده

ماانناد   ،یوانناد توزه بگیرنادکاه یواناایی پرداخا  فادیاه داتناد و نمی  یعنی کساااانی   اسااا 

ساااالخوتدگاان باایاد عوض هر توز، یاک ماد طعاام باه مساااکین ب ردازناد. دت آخر آیاه هم  

  :1 ق.، ج  1424ینوتی،  دت.   بهتر از پرداخ  فدیه اسااا  ) ،فرماید: اگر توزه بگیریدمی

بح  مشاق  ، زیرا از یک طرف   نیسا  فتنینوعی یعاتض اسا  که پکیر  ،این نظردت    .(60

نایوانی از توزه گرفتن تا هم دت معنای   ةمساأل ،داند و از طرفی دیگرتا دت پرداخ  فدیه می

 ةفدیه دت ادام، دلیلی بر ذکر  اتداع شاود. ضامن اینکه اگر ضامیر به فدیه  کندیاطاقه دخی  م

 عبات  نخواهد بود.

 ونَه«یقُ. دیدگاه برداشت اقل قدرت و اکثر مشقّت در »یُط3ِـ2

نساا   ةیدتیج فهم مفسااران از نظریبه ،پح از بیان دیدگاه مشااهوت نساا ، دت پایان این دوته

اند. از مفساارانی که دت این دوته معنای به حقیق  معنای اطاقه توی آوتده  ،منصاارف شااده

 ،یرین حد قدت  و یا کسای که با زحم  و مشاق  کاتی تا انجام دهدتا دت نازل  « هونَقُی طِیُ»

 یوان به دناب قشیری و علامه طبرسی اشاته کرد.می ،اندیفسیر کرده

یی  ونَه...« اشااته به این اسا  که هر کح علاوه بر یوانایی، قوّیقُینَ یُطِی الَّکِ»وَ عَلَ  عبات ِ

ن ازیرا شااریع  دت پی سااختگیری بر مکلف    باید توزه بگیرد ،داشااته باشاادبرای انجام توزه  

یوانناد فعا  بادل از یکلی  اول، برای افرادی کاه باا مشاااقا  می  ،اوقاا   بیشاااترو دت    یسااا ن

هر زماان کاه یکلی  باا   ،اسااا . دت واقعقرات داده  یوادا  تا انجاام دهناد، عما  داایگزین 

زیرا   ن فراهم گردداسهول  مکلف   ةیا زمین  ،شده مشقّ  فراوان همراه باشد، حکم آن یعدی 

ا وَ مَفرماید: . ساا ح میهِادِهَجِ  قَّحَ  ی اللّهِوا فِدُاهِجَ وَ:  اساا خداوند دت دایی فرموده
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داا آوتدن حق دهااد  دت باه  ،یعنی دت تاه قیاام شاااماا   جعَذَََ عَلَیکمْ فِی الذدنینِ مِنْ حرََ  

 (.154 :1 م.، ج 2000قشیری،  ت.   کند )برای شما دع  نمیخداوند، مشقّ  فراوان تا 

سخ و آغاز فهم عبارت از طریق کشف معنای  هم )ردّ دیدگاه نَقرن هفتم تا نُ.  3

 ونَه«(یقُ»یُطِ
سا ِ عبات  مککوت که از پایان قرن شاشام به یدتیج آغاز گردید،  دیدگاه منفی به نَ ،دت ادامه

ساا  هسااتیم و حتی مفساارانی همچون فخر نَ ةشاااهد این نگاه به مسااأل  ،همدت قرن هفتم یا نُ

مفساران دیگر  ،شاوند. پیرو این دیدگاهساوتة بقره می  184  ةسا  دت آیقاا  به بطلان نَ  ،تازی

با  ،به حقیق  معنای »اطاقه« توی آوتده  ،نیز همچون بیضااوی و فاضا  مقداد دت قرن هشاتم

طاقتان یا افرادی که یکلی  توزه بر ایشاااان دت کم باتةتا دتونهَ« که آن یقُ»یُطِ ةکلمبه  یوده  

 کنند.یفسیر می  ،اوج سختی و مشقّ  اس 

 گوید:س  میفخر تازی دت بیان بطلان قول به نَ
و   همختات بودن مسالمانان میان توز  قاالان به منساوو بودن آیه معتقدند که ناسا  حکمِ»

هرَ فلیَصذُمهُنکُم دَ مِفَمنَ شذَهِ  ةفدیه، آی اسا ، دت حالی که اینطوت نیسا   زیرا خداوند  الشذَّ

( و 185 بقره/ال) ََمُ العُسذرکُیدُ بِیُرِ  الیُسذرَ و اَ  کُمُیدُ اللهُ بِیُرِاسا :  دت پایان این آیه فرموده

دت ادامه نبود  چراکه   ...سرَالیُ  مُکُبِ اللهُ  یدُرِیُبود، نیازی به ذکر فراز اگر این آیه ناس  می 

و حکم   اساا برداشااته شااده  ،یر بودهدت این هنگام، حکم ودوب یخییری توزه که آسااان

اساا . پح چگونه ساازاوات بود که دت ادامه اعمال شااده ،شاادیدیر که ودوب عینی باشااد

 (.249 :2 ق.، ج 1415 )فخر تازی، « سرَالعُ مُکُبِ یدَرِیُ اَ وَ سرَالیُ مُکُبِ اللهُ یدُرِیُبگوید: 

اختلاف قراا  که کمک چندانی به ح  مشاک   ةعلاوه بر مساأل  ،انوات التّنزی دت یفسایر  

و توزه گرفتن    تندکند که دت مقاب  مریض و مسافر قرات دانخواهد کرد، به افرادی اشاته می

 .(124 :1 ق.، ج 1418بیضاوی،  ت.   بر ایشان حردی اس  ) ،دت همه حال

 غراا شااریفه دت این دوته، دت یفساایر    ةفاصااله گرفتن از نگاه منسااوخی به آی ،دت ادامه

 اس .شده  « هونَیقُطِیُ»هم اشاته به قید مشقّ  و سختی دت   کنز العرفان القرآن و
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زیرا مریض و مسااافر اگر   گردد« به مسااافر و مریض برمیقُونهَُی طِیُ»و عَلیَ الَّکِینَ    عبات ِ

  ، دهندقضاای آن تا دت وق  دیگری انجام می ،اصالاب شارایر توزه گرفتن نداتند که طبق آیه

گیرند، ملزم به اما چنانچه یوانایی آن تا هرچند با مشاق  و ساختی داتند و باز هم توزه نمی

وتدگانی  پرداخ  فدیه خواهند بود. قول دیگر این اساا  که مصااداق این عبات  تا سااالخ

و شاایرده که    تیا زنان باتدا  ،قادت بر انجام توزه هسااتند ،بگیریم که با یحمّ  سااختی فراوان

آیه منساوو نخواهد بود و قراا    ،خوف ضارت بر خود یا فرزندشاان داتند که دت این صاوت 

  .( 497  :1  ق.، ج  1416عرج،  الأنظاامت.    کناد )می  دییا نیز این قول تا یاأ  4« هونَقُوَّطَیُ»شااااذ  

ه« تا مریض و ونَیقُطِمصاداق »یُ  ،ه« دچات اشاتباه گردیدهونَیقُطِدت یطبیق »یُ ،ایشاان دت قول اول

دانند و س ح دت قول دوم، سالخوتدگان و مادتان باتدات یا شیرده تا نیز از مصادیق مسافر می

 آوتد.آیه به شمات می

عرفاب   ،کساااانی هساااتند که مریض نبوده  ،ه« ونَیقُطِیُ  ینَکِی الَّلَعَ مراد از قول خداوند دت »وَ

کن شارایطی بر آنان عاتض شاده که توزه گرفتن برایشاان مشاق   ی یوانایی بر توزه داتند، ل

ماانناد: ساااالخوتدگاان و ماادتان بااتدات یاا شااایرده. پح حکم ایشاااان دت این آیاه ذکر    داتد

 ح مانعی برای کساانی که یوانایی داتند و سا   :شاودمیچنین  و یقدیر این عبات     اسا شاده

ساا ،  شااود که دت یقاب  یخصاایص و نَیواناییشااان ایجاد شااد. پکیرش این دیدگاه مود  می

 و  203 :1 ، ج1373فاضا  مقداد، ت.   انتخاب نماییم )  ،یخصایص تا که اولی بر نسا  اسا 

این دیدگاه مویّدی از توایا  داتد که امام صاادق   ،(. همچنین 92 :1 ق.، ج  1427سایواسای،  

یعنی افرادی که دت گکشااته قدت    انده« معنا کردهونَیقُطِوا یُانُه« تا »کَونَیقُطِیُ ینَکِ»الَّ مراد از

 .داتندمشکلی غیر از مریضی یا سفر   ،و دت حال حاضر  ندبر توزه داشت 

یزدهم )رواج مددّد دیدگاه نَ. 4 ادیق »یُطِقرن دهم تا سـ خ و تبیین ماـ ونَه« یقُسـ

 از روایات(
سا  نَ  ةن مساألااز اواخر قرن شاشام یا ابتدای قرن دهم، غال  مفسار  ،که اشااته شاد گونه  همان

اتاااه    « هونَیقُطِیُ»توزیری تا مطاابق باا فهم اصااا  معناای  باه  یهاادگااهیا و د  نادتا منساااوو نمود

ساا  یا حدّی بروز  مجدداب دیدگاه نَ  ،نوکردند. اما با آغاز قرن دهم و توی کات آمدن اخباتی
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  شاود یادآوتی میاند. اما سا  شادهو  هوت پیدا کرد و شااهد آن هساتیم که مفساران قاا  به نَ

بر توایاا  بوده، اقوالی همچون دت یقادیر گرفتن فعا   کاه چون یمرکز و محوت یفااسااایر 

همچون سااالخوتدگان و مادتان باتدات یا شاایرده نیز دت   «،هونَیقُطِیُ»یا بیان مصااادیق   « اوانُکَ»

کند.  خوتد که یا حدی کمک بیشاتری به فهم صحی  عبات  مینظرا  مفساران به چشام می

  ی نی یفسایر حسا ،  منهج الصاّادقین ،  لهیهّفوای  الإهمچون    ،هایی یفسایریدت کتاب  ،دت این دوته
اسا . دت ابتدا حکم  سا  اشااته شادهنَ ةبه مساأل عقود المردانو   یفسایر لاهیجی،  )مواه  علّیه(

یوانساااتناد به دای هر توز، یک مد  گرفتناد، میمسااالماانانی که توزه نمی  ةچنین بود که هما 

هم بر آنان واد  نبود. سا ح این حکم نسا  شاد   یاطعام به مساکین بدهند و قضاا و کفاته

دت ابتادا مربو  باه   « هونَیقُطِیُ  ینَکِی الَّلَعَ وَ»(. عباات   65 :1  م.، ج  1991ان،  شااای  علوت.   )

اماا بادون هیچ عاکتی توزه تا یر    ،افرادی بود کاه طااقا  و یواناایی بر توزه داشاااتناد، 

این حکم منساااوو گردیاد. قول  ،کردناد کاه ملزم باه پرداخا  فادیاه شااادناد. پح از مادییمی

تخصاا  دت توزه و پرداخ  فدیه برای کسااانی اساا  که توزه   ،دیگری که مطرح اساا 

بیان شاده بر آنان   ،(. همچنین 389 ق.:  1423  ،کاشاانیت.    گرفتن برای آنان دشاوات اسا  )

گیرند، پرداخ  فدیه واد  اس . این حکم دت ابتدای ند و توزه نمیکه طاق  بر توزه دات

 »لا« مضاامرساا  و یقدیر »لاَ  ،اند دت این عبات منسااوو شااد. برخی گفته بعداباساالام بود و 

یعنی کساای که یوانایی انجام توزه تا نداتند، همانند پیران سااالخوتده فدیه بدهد   ،ه« ونَیقُطِیُ

دت یفساایر    (.56 ق.:  1431کاشاافی،  ت.   نخواهد بود )آیه منسااوو    ،که دت این صااوت 

ماه  ةماه تمضااان دت اول اساالام بود، بنا بر آنکه توز  ةاین حکم توزکه   اساا لاهیجی آمده

بعد از آن با  ، وپح مخیر شادند میان توزه و افطات  .عاد  مردم نبود  ،تمضاان دت اول اسالام

هرَْ فَلْ ةآی »لا« مقدت  ةاند که کلممنساوو گردید و بعضای گفته صذُمْهُیفَمَنْ شذَهِدَ مِنکْمُ الشذَّ

 (.164 :1 ، ج1373اشکوتی،  ت.   اس  )

سااا  اختیات، حکم ودوب  با نَ آنگاهدت ابتدا مسااالمانان میان توزه و فدیه مخیر بودند و 

(.  455  :1 ق.، ج  1415آلوساای،   و  290 :1یا، ج بی  ،حقی برسااویت.   توزه قطعی شااد )

این عبات  دت ابتدا حکم دواز توزه تا برای ساالخوتدگان و مادتان باتدات یا   اندبرخی گفته
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سا  شاد و حکم پیران باقی ماند.  سا ح نساب  به مادتان باتدات یا شایرده نَ .شایرده بیان کرد

دانناد کاه دت گاکشاااتاه  مراد از عباات  تا کساااانی می  ،دت یقادیر گرفتاهتا    « کاانوا»برخی فعا   

ت.   داتند )آن تا  یا به سختی یوان   ،یوانایی آن تا نداتند ،ل حاضرو دت حا  ندیوانایی داشات 

 .(168 :1 ، ج1388دزایری، 

قرن چهـاردهم و پـانزدهم )رواج دیـدگـاه محکم بودن آیـه و تلار مفســران  . 5

 ونَه«(یقُدر فهم عبارت از طریق تبیین حقیقت معنایی »یُطِ
ای نسا  با هیچ آیه  ،شاود که آیه محکم بودهمیسا ، بیان  برخلاف ودوه نَ ،دت این دو قرن

بلکه ینها به شااخص کهنسااال، مریض داام یا مادتان باتدات و شاایرده که توزه   ،اساا نشااده

 ،اساا . دت واقعافطات توزه و پرداخ  فدیه داده شااده  ةگرفتن برایشااان مشااقّ  داتد، اداز

معنای یوانایی    ةکنندو یکمی غال  مفساران دت قرون معاصار، قید مشاقّ  تا به عنوان یعلی   

 کنند.نهای  یوان تا دت آن لحاظ می  ،دت یطیقونه دانسته

حکم پرداخا  فادیاه مربو  باه کساااانی اسااا  کاه باا نهاایا  دهاد و ساااختی توزه تا  

،  یابلاغی، بیت.   اسامی اسا  برای نهای  یوان مکل  دت انجام فع  )  «،طوق»گیرند. می

این عبات  مربو  به سالخوتدگان، مادتان باتدات    که بیان شده  ،(. همچنین 157اااا 156 :1 ج

شاغلان   اس   افرادی اس  که امیدی به خوب شدن از بیماتی نداتند. همچنین   نیز  وشیرده و

فرسااا  مجرمانی که محکوم به مشاااغ  طاق  و  ،  مانند کاتگران معادن و...  ،مشاااغ  سااخ 

،  یامراغی، بیت.   فدیه ب ردازند ) ،ز توزهیوانند عوض امی ،شاام  این حکم شده ،اندشاده

معتقد   ،ه« تا یبیین کردهونَیقُدتسااتی اصاا  معنایی »یُطِعاشااوت دت یفساایرش به(. ابن 72 :2 ج

یرین حاالا  باه عجز باه معنی نزدیاک  « طااقا »  ،ه« ونَیقُینَ یُطِعَلیَ الَّاکِ  دت عباات  »وَ  کاه  اسااا 

  ، تواین  ه پح از آن انساان نایوان خواهد شاد. ازقدت  ک  ةیرین مریب پایین  ،باشاد. دت واقعمی

  ةَاقََطَ  ا اَا مَلنَتُحَمن  ا اَنَبَّرَ  اسااا :آمده قرآنیا دت   ،گویند این یکلی  فوق طاق  اسااا می

افرادی هساااتناد کاه یواناایی بر توزه گرفتن    ،دت آیاه  « هونَیقُطِیُ  ینَکِالَّ»مراد از    ،بناابراین   .انَلَ

یرین حدّ خودش قرات داتد. این حال  مود  یغییر حکم از داشاااته، اما این یوانایی دت نازل
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 ق.، ج  1420عاشاوت،  ابن ت.   شاود )ودوب توزه، به اختیات میان توزه و اطعام مساکین می

ساالمانان ساانگین بود، خداوند  (. دت ابتدای یبیین حکم توزه، چون یکلی  توزه بر م164 :2

تا قرات داد شادند، حکم دایگزین  برای افرادی که با انجام توزه متحمّ  ساختی و مشاقّ  می

)به دای هر توز، یک مد طعام به مسااکین( باشااد. این همان مدلول   هیکه همان پرداخ  فد

ی اساا  برای تفع این  ااین یودیه ینها مقدمه ،. دت واقعاساا   بالایرین حدّ دهدیا   « هونَیقُطِیُ»

نیز دت  سااید قط   .(171  :1 ق.، ج  1425قط ، ت.   تخصاا  از مکل  سااالم و یوانمند )

به دای پرداختن به دیدگاه نس ، یقدیر گرفتن یا بیان مصادیق، معنای   « هونَیقُطِیُ»یبیین معنای 

داناد کاه مکل  باا تا این می  « فادیاه»  ملا   و  ،تا یبیین و ملا  اختیاات میاان توزه  « هونَیقُطِیُ»

 متحمّ  سختی فراوان گردد.  ،توزه گرفتن 

ساا ، حتی دت یقدیر گرفتن حرف علاوه بر مخالف  با نَ  ،برخی از مفسااران دت این دوته

 گوید:دانند. آقای طالقانی میتا هم ناسازگات با آیه می  « کانوا»یا   « لا»نفی  
  ة، یا همز "لا"اسااا ، یقدیر   "نیرو "چون معنای لغوی اطاقه، حم  یا صااارف طاق   »

اسا .  قرآنتا به معنای نفی گرفتن، نابجا و ناساازگات با بلاغ    "هونَیقُطِیُ"اطاقه مساتفاد از  

)طالقانی،   «شاااودطاق  آوتدن به یحم  بیش از حد قدت  گفته می  نیزدت عرف فاتسااای 

 (.63 :2 ، ج1362

یوان انجام    کهییعنی کساا   ،باشااد. »الطّاقة« سااال، پیر و ضااعی  میکهن  ةاین حکم دتبات

کاتی تا با مشاقّ  و یحمّ  ساختی داشاته باشاد. چنین کسای مخیر اسا  که توزه بگیرد و یا 

، توای  صاحیحی از اه   هزمین   ن ینی مساکینی تا اطعام کند. دت ایع  افطات کند و فدیه بدهد

 (.503 :1 ، ج1378مغنیه،  ت.   اس  )تسیده  (ع)بی 

سااوتة بقره، هر سااه آیه تا با  185یا  183علامه طباطبایی با دت نظر گرفتن ساایاق آیا  

به اختلافا  دت فهم یفسایری    «،هونَیقُطِیُ»با یبیین اصا  و اسااس معنای   ،یکدیگر مریبر دانساته

 فرمایند:می  المیزاندهند. ایشان دت یفسیر  شریفه پایان می ةآی
یکلیفی واد    ،سااوم ةچون دت آی  ،سااوم اساا  ةمقدمه برای آی ةاول به منزل  ةدو آی»

اول از دملایی  ةآیا  دو   ،شاااود کاه باالطبع برای مخااطا  سااانگین اسااا . باه این منظوتمی 

دهد و به این یدتیج ذهن شاانونده تا به سااوی ودوب توزه یوده می یرکی  شااده که به
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کند، یا با اشااته علاقمند به توزه می   ،برد و دت نتیجهاضاطراب ذهن او تا از بین می   ،وسایله

ین اسااتکبات او تا بشااکند. آنگاه اگر ا  ،د آنیبه یسااهی  مودود دت یشااریع توزه و ذکر فوا

 ةسااا  یاا برداشااا  معناای یواناایی از کلماکلام واحاد و پیوساااتاه تا باا نظریاایی همچون نَ

یطبیق دهاد، خواهاد دیاد کاه دیگر آن   ،کاه برخی از مفساااران هم بیاان کردناد  "هونَیقُطِیُ"

 ،یا حکم آخر،  "شاما واد  اسا   ةتوزه بر هم": دیگوی سایاق پیوساته تا نداتد ودت آخر م

قادتان باشاد و حکم فدیه نساب  به غیرقادتان به حال   ابحکم فدیه نساب  به خصاوصا ناسا ِ

حکم غیرقاادتان اصااالاب بیاان   ،بناا بر این یصاااویر  ،شاااریفاه ةخود بااقی بمااناد، باا اینکاه دت آیا

 .(4: 2، ج 1374طباطباای، ) «اس نشده

ه« دت یفاسایری  ونَیقُطِیُ  ینَکِیلاش مفساران معاصار دت فهم و یبیین مراد حقیقی »الَّ ،دت ادامه

یوضایحا  خوبی نساب  به یوامان بودن   مواه  الرحّمن و   الوسایر،  احسان الحدی همچون  

و ساعی شاده با بیان اصا  کلی دت توند    اسا دیگر بیان شادهکقید یوانایی و مشاقّ  دت کنات ی

 فهم مقصود، شرایطی فراهم گردد یا مصادیق خود تا آشکات نمایند.

مث     فرسااسا ها طاق کساانی هساتند که توزه بر آن  ،طِیقُونَهُ...« مراد از »وَ عَلیَ الَّکِینَ یُ

ده و آنان که  اند، زنان حامله و شااایرپیرمردان، پیرزنان، دختران ضاااعی  که یازه بالد شاااده

سااا  که بر هیچ یک از اینها توزه واد  نیسااا  و ا  هوت آیه آن .العاده داتندعطش فوق

 .باید به »فقه« تدوع شاود و  ولی بر بعضای قضاا نیز واد  اسا   ،دهندیفقر فدیه )کفاته( م

هفتصااادوپنجااه گرم( اسااا  کاه بر فقیر داده   فادیاه و کفااته برای هر توز یاک ماد )حادود

کافی اس    ،گندم به یک فقیر بدهد  کیلو  23  ،یک نفر به عوض یک ماه توزه اگر  .شاودیم

 (.335 :1 ، ج1375قرشی بنابی،  ت.   )

کلی از احکام شریع  که همان یسهی    ةحکم مککوت دت این آیه، بیانی اس  برای قاعد

هماان طااقا  اسااا . گفتاه    ،: »طوقگویادیم  یخاداوناد بر بنادگاان دت عباادا  اسااا . دوهر

  :4  .، جق 1407  ی،آن فعا  دت وساااعش اسااا « )دوهر  یعنی:   "یوقطَ  یفِ  وَهُ"  شاااودیم

1519). 

»طوق« گفته    ،تا احاطه کند یگرید  یء شا   شاک  کهاییرهدا  یزِبه هر چ  یدی،به گفته فراه

آن اسا  که    یز،اسا . »طااقِ« هر چکه محوت تا احاطه کرده  یابمانند سانگ آسا   اسا  شاده
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مصادت   ،آن »اطواق« اسا  و »طوق«  ی ه و دمعِ یاکوه    ی اسا   از قب اطرافش تا احاطه کرده

 ةکلم ی منظوت ذابن   (.22 :5 ، ج1410یدی،  فراهت.   اشاد )بیاسا  از »طاق « که اسام م

 ،انساان  یقدت  انساان. طاق  آن اسا  که برا  ی نها  یعنی  ،: »طاق نویسادیم  ین »طاقه« چن 

.  ( 233  :10 .، جق  1414منظوت،  ممکن باشاااد« )ابن   یهمراه با مشاااقّ  و ساااخت  یانجام عمل

به معنای کسااانی اساا  که یوانایی کاتی تا همراه با مشااقّ  و سااختی    « هونَیقُطِیُبنابراین، »

 ة، همراه با یحم  تنج فراوان و کلمیء اساامی اساا  برای قدت  بر شاا   «،طاق »زیرا   داتند

مگر   ،کندتا اساتفاده نمی  « اطاق»تود. عرب برای قدت  همراه با ساهول  به کات می « وساع»

 د.تسیزمانی که قدت  بر فع  به نهای  ضع  م

گیرند کساانی هساتند که با مشاقّ  توزه می  ،« قُونهَُی طِیُین کِپح معنای قول خداوند دت »الَّ

گاهی    ،کنند. دت احادی و دت انجام یکلی  توزه، نهای  دهد و یلاشااشااان تا صاارف می

که عباتیند از: سااالخوتدگان، افراد نحی  و کساای که   اساا مصااادیق این افراد ذکر شااده

یرا برخی ز   شاریفه اسا   ةآی سا ِداتی مرض یشانگی اسا . آنچه موتد یوده اسا ، عدم نَ

اند که  ه« ادعای منساوو شادن کردهونَیقُطِیُ ینَکِی الَّلَ»عَ  دت حکم این آیه و خصاوصااب عبات ِ

ق.،   1409سابزواتی، ت.    سا  مراد باشاد )دلیلی بر آن نبوده، مگر غیر معنای اصاطلاحی نَ

 .(10 :3 ج

نیز همچون علاماه طبااطبااآیا  معناای دقیق  ،یاالله صااااادقی یهرانی  و   ضااامن یبیین 

قدت  و   ةبه معنی مصاارف کردن هم  « اطاقه»  ،نمایدکید میأی  « هونَیقُطِیُ»شااناساای عمیق  واژه

هر کساای اساا  که نهای  عساار   «،هونَیقُطِیُ»مصااداق   ،یوان دت انجام یکلی  اساا . دت واقع

 عبات  اس  از:  الفرقاناو دریان داتد. بیان ایشان دت یفسیر    باتةدت
اسا  و چون به باب  "قوی"به معنای    "طاق"و   اسا مشاتق شاده  "طاق"از  "اطاق"»

و به معنای چرخش و پیچش بر چیزی   تساندی   تا مافعال تفته، معنایی غیر از قدت  و قوّ

یعنی  ، "اطااقاه"یعنی بر چیزی قادت  داتد، ولی  ، "طااق"و قادت  فراگیر آن اسااا . پح  

آن پیچیاده اساااا ، باه طوتی کاه آن چیز احااطاه کرده و بر  بر    ،هماانناد طوق بر گردن"

یا عکح آن اسا   ،. پح اطاقه، سال  و از بین بردن قدت "یحر  داشاته باشاد  یواندی نم

طاق  و قدت  اسا  که با کوشاش و مشاق  انجام   ةو یا اطاقه به معنای مصارف کردن هم
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  زیرا قلة عسار اسا  و  شاودی از اصاحاب اطاقه، یکلی  واد  برداشاته م  ،. بنابراینردیگی م

اسا ، به طریق اولی از  همانند مساافر و مریض برداشاته شاده ،از اطاقه یرنییچون عساری پا

)صاادقی  «یکلی  برداشاته خواهد شاد ،اطاقه که عسار بیشاتر و بالایری اسا ، "یطیقونه"

 (.23 :3 ق.، ج 1406یهرانی، 

پیرزنان و بیمااتان مزمن   ،با نهاای  زحما  باید توزه بگیرند )مانناد پیرمردانکساااانی که  

دای مساکینی تا ه لازم نیسا  مطلقاب توزه بگیرند، بلکه باید ب  ،ها نیسا (که بهبودی برای آن

 فرماید:شریفه می  ةس  آیالله مکاتم شیرازی دت مخالف  با نَاطعام کند. آی 

وادا     ،اناد اینطوت یبیین کنناد کاه توزه دت آغااز یشاااریعبودهای دت یلاش  هرچناد عاده»

سا ح این حکم منساوو  ،یخییری بود و مکلفین دت انجام توزه یا پرداخ  فدیه مخیر بودند

  ینَذِی الَّلَعَوَشاریفه همچون،   ةولی  اهراب این اسا  که عباتا  مککوت دت آی  ،اسا شاده

نظر گرفتن    ا  حکم توزه، دتاا کادایی بر اساااتثنااام  مکُلَ  یرا وا خَومُصذذُ ن تَأَیاا    هونَیقُطِیُ

  :1 ، ج1371)مکاتم شاایرازی،    « توزه اساا   ةبیان فلسااف  نیزمکلفین دت حکم و   ةشاارایر هم

 . (626ا624

 نتیده .  6
زمانی از قرن اول یا   توشان شاد که برحسا  سایرِ  ،شاده دت این یحقیقهای انجامبا برتسای  

نسا ، دت  ةفهم مفساران، مباحثی همچون اختلاف قراا ، فرضای  سایرِ  یریی ِعصار حاضار، به

ونهَ« و یبیین معنای دقیق این ماده یقُ»یُطِ وا«، بیان مصاادیقِانُیقدیر گرفتن حرف نفی یا فع  »کَ

 اس .موتد بح  بوده ةدت آی

ونَه...« از بح  اختلاف  یقُینَ یُطِ»وَ عَلیَ الَّکِ  یفسایر عبات ِدت قرن اول یا ساوم، سایر فهم  ااااا  1

منساوو بودن آیه گرایش پیدا   ةیدتیج به سام  مساألبه  « هونَیقُطِیُ»قراا  و معنای نفی دت فع   

 باشد.شریفه از یفاسیر قرن سوم به بعد می ةس  آینَ  یةشروع فرض  ةنقط ،کند. دت واقعمی

نسا ِ حکم عبات  مح  بح  که از ابتدای قرن ساوم  ةمساألدت قرن چهاتم یا شاشام، ااااا 2

ن دت این برهه ساعی امفسار ،شاود. دت واقعیر میکند و بسایات پرتنگمطرح شاد، ادامه پیدا می

یاا از چاالش دواز توزه برای    ،کردناد ودوه مختلفی برای منساااوو بودن آیاه مطرح نماایناد
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یودهی به شادن از فضاای نزول آیه و کم دوت ،آن  عل قادت نجا  پیدا کنند. شااید   نِامکلف 

یا برای یبیین فهم صااحی  آیه،   ،ونهَ« بوده که مفسااران تا بر آن داشااتهیقُحقیق  معنای »یُطِ

 س  شوند.متمسّک به نَ

یدتیج آغاز مککوت که از پایان قرن شااشاام به  عبات ِ  ساا ِدت ادامه دیدگاه منفی به نَاااااا  3

نسا  هساتیم و حتی مفسارانی همچون    ةشااهد این نگاه به مساأل  ،همگردید، دت قرن هفتم یا نُ

مفسااران  ،شااوند. پیرو این دیدگاهسااوتة بقره می  184 ةفخر تازی قاا  به بطلان نساا  دت آی

و با   ندتوی آوتد  « اطاقه»دیگر نیز همچون طبرسای و قشایری دت قرن شاشام به حقیق  معنای  

 کنند.طاقتان یفسیر میکم باتةه« که آن تا دتونَیقُطِ»یُ ةیوده به کلم

س  یا حدّی بروز و  هوت  مجدداب دیدگاه نَ  ،نوبا آغاز قرن دهم و توی کات آمدن اخباتیااا 4

که چون   شاودیادآوتی میاند. اما پیدا کرد و شااهد آن هساتیم که مفساران قاا  به نسا  شاده

یا بیان   « واانُکَ»ع   یمرکز و محوت یفاسااایر بر توایا  بوده، اقوالی همچون دت یقدیر گرفتن ف

همچون ساالخوتدگان و مادتان باتدات یا شایرده نیز دت نظرا  مفساران به   « هونَیقُطِیُ»مصاادیق 

 خوتد.چشم می

بلکه غال    یسا ،شاود که آیه منساوو نسا ، بیان میبرخلاف ودوه نَ  ،دت دو قرن اخیرااااا  5

اوج   ،دانساااتاه  « هونَیقُطِیُ»معناای یواناایی دت    ةکننادمفساااران، قیاد مشاااقاّ  تا باه عنوان یکمیا 

هاا دت این دو قرن، یلاش مفساااران این دیادگااه  ةکنناد. از میاان هما یواناایی تا دت آن لحااظ می

ها از طریق کشا  حقیق   اسا . این یلاشدت برداشا  صاحی  از آیه کمک شاایانی کرده

 اس .ونهَ« انجامیدهیقُ»یُطِ ةونهَ« بوده که به مقاتن  قید مشقّ  دت مادیقُای »یُطِمعن 

 هانوشتپی

  «قونه طوّیکانوا یقرءونها:    عکرم قال معمر: و اخبرنی من ساامع سااعید بن دبیر، و مجاهد، و  »اااااا 1

 (.184 ه/ ی)ا

کثیر فی یفسایره بمعناه (، و ابن3/430)ساناد صاحی   إفی یفسایره ب  عائشودریر عن  خرده ابنااااا ا2

(1/215.) 
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  قال: ینسکِامُ مِعَطَ  ةدیَفِونَه یقُوَ علَی الّذین یُطِادق فی کلام الله یعالی: الص مامالإبکر عن  ابن لَأَسَاا  3

 .دّمَ ومٍیَ  ِّکُم لِیهِلَعَفَ کَلِذَ بهِو شِاَ اشٌطَو عِاَ برٌم کِهُابَصَاَ مَّرُ ومَالصَّ ونَیقُطِیُ اوانُکین کَی الّلَعَ

والترکی  یسااتعم  فیمن    دونهفونه، او یقلّای یکلّ  القلادةاو    الطاق ا بمعنی ن الطوق إمّیفعی  مِااااا  4

 والکلف   المشقَّ نَمع ضرب مِ ءیی شلَیقدت عَ
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 .دات الکتاب الثقافی :. اتدن. التفسیر الکبیرم( 2008. )بن احمدسلیمان ،طبرانى

 علمیه. ة مرکز مدیری  حوز :. قمیفسیر دوامع الجامع ق.(. 1412) بن حسن.فض  ،طبرسى

 .فراهانى :. یهرانیردمه یفسیر مجمع البیانیا(. اااااااااااااااااااااااااااا . )بی

 .المعرف دات بیرو : . دامع البیان فى یفسیر القرآنق.(.  1412) بن دریر.محمد ،طبرى

 .مصر نهض  :. قاهره التفسیر الوسیر للقرآن الکریم م.(. 1997) محمد سید. ،طنطاوى

 دات إحیاء التراث العربی.: . بیرو التبیان فی یفسیر القرآن یا(. )بی بن حسن.محمد ،طوسى

 دات تکابی للنشر.قاهره: .  الغيبيو المفای   الإلهي . الفوای  م.( 1999. )الله بن محمود نعم ،علوان

 .للکتاب العام  المصری  الهيئ . مصر: 2چ  معانى القرآن. م.(. 1980) بن زیاد.یحیى ،اءفرّ

 مریضوى. :. یهرانکنز العرفان فى فقه القرآن (.1373) بن عبدالله.دادمق ،فاض 

 . الت ب  مکتب :. تیاضمرویا  اُمّ المومنین عااشه ق.(. 1413) سعود عبدالله. ،فنیسان

 .بنیاد بعث . مرکز چاپ و نشر . یهران:2چ .یفسیر احسن الحدی  (.1357) اکبر.على ،قرشى بنابى

  العام   المصوووری   الهيئ . قاهره: 3چ .  لطاا  الاشااااتا  م(.   2000)  عبدالکریم بن هوازن.،  قشااایرى

 للکتاب. 

 .دات الشروق :بیرو  .35چ  .فى  لال القرآن ق.(. 1425) سید. ،قط 

 .الإسلامي المعاتف  مؤسس  :. قمالتفاسیر زبدة ق.( 1423) الله بن شکرالله.فت  ،کاشانى

 کتابفروشى نوت. :. سراوانیفسیر حسینى )مواه  علّیه(یا(. )بی حسین بن على. ،کاشفى
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 دات الفکر. :. بیرو یفسیر المراغى یا(.)بی  احمد مصطفى. ،مراغى

 بوستان کتاب. :. قمیفسیر کاش  ةیردم (.1378) محمددواد. ،مغنیه

 دات إحیاء التراث العربی.بیرو : . یفسیر مقای  بن سلیمان ق.(. 1423) .، ابوالحسنمقای  بن سلیمان

 .الإسلامي دات الکت   . یهران:10چ .یفسیر نمونه (. 1371) ناصر. ،مکاتم شیرازى

 امیر کبیر.. یهران: 5چ . الابرات عدةکش  الاسرات و  (.1371) احمد بن محمد.، میبدى

دفتر دا: . بی2چ .  مواه  الرحمن فی یفساایر القرآن  ق.(.  1409)  على.عبدالأ ،موسااوى ساابزواتى

 .الله العظمى السبزواتىآی 

دات الکت     :. بیرو یفسایر غراا  القرآن و تغاا  الفرقان ق.(. 1416) بن محمد.حسان  ،عرجالأنظام

 .العلمي 

 . لمدات الق :بیرو  ،. لبنانالودیز فى یفسیر الکتاب العزیز ق.(. 1415) بن احمد.على ،واحدى
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